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ق  خب در مقطع حساسی واقع شدیم باید این مقطع را باید  شناخت و متناسب با مقطع عمل کرد.برای مثال  اگر آدم نداند در دقای   

  اولیه  بازی است  یا در دقایق پایاب  بازی قرار گرفته است، اگر نداند که بازی فوتبال است یا هندبال، اگر نداند که چه بازبي می کند 

حتما اشتباه بازی می کند. الان هم ما به دلایلی در یک مقطع ویژه قرار گرفتیم. و خدا ما را در این مقطع قرار داد و ما باید حرکت  

 بش را داشته باشیم.  متناس

این شهادت )شهادت آقای رئیسی و همراهانشان(  به لحاظ فقهی شهادت نیست و غسل و کفن می خواهد ولی ما مرگ شهادت گونه  

 می
ً
ت  داریم اصطلاح جعلی نیست. واقعا  کرد و با شهادت از دنیا رفت ولو اینکه در بستر باشد.  حض 

ی
شود  شهید بود و شهید زندگ

دند به این معنا نیست که پاین   امام که   جان ستر
 تر از شهدا هستند نه، آنها شهید پرورند.  در بستر

 
ی

د هم شهید   یک سبک زندگ   مراعات بشود این شخص شهید می شود حنر اگر به ظاهر بمت 
ی

ای وجود دارد که اگر آن  سبک زندگ

 محسوب می شود. 

ف  سبیل الله نداریم. شهید در قرآن  به معنای شاهد است. کلمه شهید یا شهدا را در   گرچه ما عنوان شهید را در قرآن به معنای قتلوا   

 قران داریم ولی به معنای قتلوا ف  سبیل الله نیست. به معنای شهید اصطلاحی که ما می گوییم نیست.  
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(  در حقیقت پیغمت  شاهد بر همه شاهدان  ۴۱)سوره مبارکه نساء آیه  ءِ ش

 امم است،شاهد است.  

 منتها شهید به معنای قتلوا ف  سبیل الله یک معنای اصطلاحی  است که ما به عنوان شهید استفاده می کنیم.    

 که به شهادت می انجامد
ی

  سبک زندگ

 رماید:  سوره مبارکه نساء می ف   ۹۵آیه 
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    ۱۰۰و  ۹۵در این آیات    
ی

 کردن آبکی و  مدل مجاهد، زندگ
ی

 می پردازد. مدل قاعد، زندگ
ی

سوره مبارکه نساء  به دو مدل سبک زندگ

ر و پرهزینه.    کردن پر ض 
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رِ متفاوت است با ن ب  مدل قاعد زندگ َ َّ وْلِیي ٱلض 
ُ
ُ أ ۡ ت 

َ
سِهِمۡ    هزینه غ

ُ
نف
َ
لِهِمۡ وَأ مۡوَٰ

َ
ِ بِأ

ه
ي سَبِيلِ ٱللَّ ِ

 
 ف

َ
ون

ُ
هِد ٰـ مُجَ

ۡ
در راه خدا همه   مدل وَٱل

 ثروت و قدرت و همه ی دارابي خودشان را گذاشتند.  

 سبیل الله" به این معن  نیست که کارهایش را برای رضای خدا انج
 
ام می دهد؛ بلکه به این معناست کار خدا را انجام می  "مجاهدون ف

 دهد.  

 درس می 
ً
خوانم و وظیفه من ممکن است در آن مقطع  یک موقع هست که ما کارهای خودمان را برای رضای خدا انجام می دهیم. مثلا

ین  ف  سبیل الله نیست؛  ف  سبیل  کنم انجام بدهم ا درس خواندن نباشد.  دوست داریم درس بخوانیم. کار را برای رضا خدا سعی می 

 الله یعن  کسی کار خدا را انجام بدهد. 

  
ً
به عنوان مثال: یک نفری دارد در استخرغرق می شود  و وقت نماز است اگر شما بایستید به  نماز و نماز با اخلاصی هم  بخوانید اصلا

بحنی در اصول هست به نام ترتب آنجا معلوم   -رفته نیست. این نماز از شما پذیرفته نیست. منظور این نیست که از جهت فقهی  پذی

. برحی  از جهت فقهی پذیرفته شده می دانند یعن  شما نمازتان را به هر جهت    -می شود از جهت فقهی پذیرفته شده است یا خت 

 خواندید.  ولی واضح است که این نماز قبول نمی شود.  

 معنای عنوان خلیفه الله همن   است. خلیفه الله   انسان باید برود  کارهای ولی خدا را انجام
ً
بدهد کارهای خدا را انجام بدهد. اصلا

" در ادبیات دین  ما مشخص است به چه   بودن به تعبت  روایت یقومون مقامه در جای خدا نشسته است منتها "در جای خدا نشسنر 

، او در جابي نشسته است که خدا   معناست. در جای خدا نشسنر  به این معنا نیست که خدا کنار رفته است د؛ خت  و او تصمیم می گت 

د منتها از کانال او دارد تصمیم می دارد تصمیم می  د. اینکه دارد که گت  مگت 
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آید و از آنجا صادر می شود. این به معنای اراده ی رب هست کما اینکه می فرماید:  من قصده   های شما میمقادیر امورش اول در خانه 

خواهد   توجه بکم کسی که قصد خدا می کند باید به شما توجه بکند. در زمان غیبت هم مشخص است کسی که کارهای خودش را می 

".  "مجاهد ف  سبیل الله"  این کسی است که کارهای ولی خدا را  برای رضای خدا انجام بدهد به این نمی گویند "مجاهد ف  سبیل الله

کند و آن  موقعی که دستش را به دست ولی می دهد دیگر آن عمل  خواهد انجام بدهد.  او در انجام کارها قصد رضایت الهی می می

ت ولی برسد تا او  قبول بکند یا قبول نکند؛ نه، آنجابي که     مقبول است. اصلا لزومی ندارد عمل را انجام دهد و گزارش عمل  به حض 

 دست به دست ولی داد همان لحظه از او قبول می شود.  
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 مجاهدانه ی  پرهزینه است. چرا پر هزینه است؟  به دلیل اینکه پر از ابتلائات است به دلیل اینکه در قله است.  
ی

 این سبک زندگ

احت است، کم ابتلاء است، هزینه نمی کند، انگار هزین اگر کسی می  ه خاصی نمی دهد  بیند دنیا برایش خوب و راحت است و درحال استر

او یقن   کند و مبنا را بر این بگذارد که  مست  را نمی رود. یک همچن   شخض کوهنوردی نمی کند بلکه دارد پیاده روی در دشت هوی    ج 

 می کند و چت   بدی هم نیست ولی سبک  
ی

می کند.  به قول زبان نجسی ها هایکینگ می کند و دیگر اسمش کوهنوردی نیست. زندگ

 شهدا 
ی

 محسوب نمی شود.  زندگ
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حِيمٗا عَلی  سوره مبارکه نساء(  ۱۰۰)آیه  ورٗا رَّ

یکی ب    یکی الف به نقطه فت   وقنر سبک زندگیش آن شد  همچن   فردی حتما مهاجر است. معن  مهاجر این نیست که از یک نقطه فت  

ون می زند. او می شود مهاجر. وگرنه  اصلا مسافر دارد حرکت می  ت چت   باارزسۡی  کند؛ مهاجر یعن  فرد از خودش به سمت ولی بت 

 نیست. البته  نه اینکه ضد ارزش است بالاخره می رود تفری    ح می کند. 

ون زده باشد.  به عباربر   اگر در کنار جهاد همیشه بحث هجرت مطرح می شود به خاطر این نکته است که باید از منویات خودش بت 

 هجرت از خودش به سمت ولی است. 

  شنیدب  :  داستاب  است از این داستان های خیلی 

زراره  وقنر امام صادق علیه السلام شهید می شوند، عبیدالله پش خودش را می فرستد به مدینه  برای اینکه بفهمد امام بعدی  

کیست؟ ) آن موقع خودش مدینه نبوده است( چون که اینگونه نبوده است که امام بعدی معلوم و مشخص بوده باشد. منتظر  

د بشود تا امام بعدی شناسابي کنند. حنر در حد شخض مثل زراره هم نمی دانستند امام بعدی کیست.  شدند تا یک امامی شهیمی

د و برمی گردد  مطلب خیلی مخف  تر از این حرفا بوده است.  زراره فرزندش را که به مدینه می  د، پشش خت  را می گت  فرستد تاخت  بگت 

د.  دق د. خت  را که به امام موسی بن جعفر علیه السلام  در مست  برگشت عبیدالله،  زراره می مت  د؟ زراره می مت  ت کنید چه کسی می مت 

ت می فرمایند: امید است که زراره مصداق این آیه ی مبارکه باشد وَمَن   می مَّ  دهند،  حض 
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الان  به حسب ظاهر چه کسی مهاجر بود؟ به حسب ظاهر عبیدالله مهاجراست ولی در واقعیت زراره مهاجر است و  از خانه ش  

ون زده است.    برای پیدا کردن ولی خدا بت 

 ۦمُهَاجِرًا  ه رحمت خدا رفته است. زراره نقش اول این قصه را باز می کند و نه عبیدالله. زراره هست که  وسط کار ب  رُجۡ مِنۢ بَيۡتِهِ
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المومنن   علیه السلام در نهج البلاغه این عبارت را  استفاده می    ش را شهادت می گذارند با اینکه به حسب ظاهر این  کنند و اسمامت 
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ی
یعن  مرگ او را گرفته است ولی این مرگ

 کرده باشد، در راه ولی سخنر کشیده باشد،عهدهایش را انجام داده باش
ی
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یک عده محقق کردند و این تمام شده برای آنها و یک عده هم در صف  همه شان دنبال این بودند که پیمان را محقق کنند حالا   

ت امام  د. امثال حض  ایستادند. آن تو صف ایستاده ها و منتظرین هم شهیدند ولو اینکه مات علی فراشه یعن  اصلا در رختخواب بمت 

 در رختخواب روحشان مفارقت کرد اما ایشان هم شهیدند.  

 مگرمرگ شهادت گونه داریم؟ بله.  گفنر  لذا بعضیا می  

  برحی  هستند که عهدهایشان را چون نمی 
ٗ
بۡدِيلّ

َ
 ت
ْ
وا
ُ
ل
َّ
توانند انجام دهند عهدها را تبدیل می کنند. یعن  چگونه تبدیل می کنند؟ به  وَمَا بَد

 یک ویرایش های  جدیدی تبدیل می کنند که آن نشود.  

توانند به آن  افق دست پیدا خر افراد این است که اینقدر افقشان بالاست که نمی فرمایند: خیلی وقتها علت تمس آقای مطهری می  

 کنند و او را به پاین   می کشند. 

ی که قرآن این معنیش   یعن  نگید که راعنا یعن  تو بیا پاین   و قولوا انظرنا یعن  ما میایم بالا ولی مهلت بده    لا تقولوا راعنا این تعبت 

. این که هت  نیست. اینکه من نتوانم دماوند بروم، بروم پیاده  طول میکشد. راعنا به  این معناست که من به تو نمی رسم، تو بیا پاین  

ی که می تواند انجام دهد تبدیل کند. هت  این است که من پله   روی جنت آباد که هت  نیست. این که هت  نیست که آدمی عهد را به چت  

بر  ه احزاب آمده استبه پله عهدی که چند آیه قبل در سور 
ۡ
د
ۡ
 كانوا عهدوا ٱلله من قبۡل لا يولون ٱلۡ

ۡ
عهد بسته شده است که پشت    ولقد



 به دشمن نکنید و مستقیما بزنید در سینه دشمن و به جلو بروید ۚ
ٗ
ولَ ٔـُ ِ مَسۡ

ه
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ُ
هۡد
َ
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َ
ان
َ
این عهدی است که از آن سوال می شود. هت    وَك

 بِالهُدى    بردارید افق بلند را به افق های کوتاه، نه افق های بد، تبدیل کنید مثلا افقاین است. وگرنه این که شما  
ُ
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را به افق های کوچک و معیشنر تبدیل کنید و به افق بلند تبدیل نکنید، عملا در حال تبدیل عهد   وَدينِ الحَق

 به عهدههابي تبدیل می کنید که بتوانید از گس آنها بربیایید و آن ها را انجام دهید.  هستید و  

فانه من مات منكم علی فراشه و   190این می شود مرگ شهادت گونه. اگر بخواهم روایت آن را برایتان بخوانم، در نهج البلاغه خطبه  

 رسوله و أهل بيته مات شهيدا و 
ٗ
 ربٗه و حق

ٗ
د اما حق رب و حق رسول    وقع اجره علی الله هو علی معرفة حق شخض که در فراشش بمت 

و حق اهل بیت را بداند، نه اهل بیت را به صورت ذهن  بلد است و درس خوانده سات، نه. حق معرفت این ها را دارد. این همن    

ی است که در روایات ما مکرر گفته می شود دور هم بنشینید  وا وَ چت  
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از امر ما بگویید و امر را احیا کنید. امر را احیا کردن به این معن  نیست که بگوییم تو شیعه ای من هم شیعه ام. احیای   احیَوا ا

خص بشود که چیست. سپس برنامه ریزی کنید  امر به این معناست که کار امام مشخص شود که چیست، افق و آرمانش و قله آن مش

 که بروید و به آن افق برسید. اینکه احیا امر کنید به این معن  است. نه این که بخاطر شیعه بودن با هم خوشحال باشیم.  
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یم.  تجلسون و تحدثون؟امام صادق فرموده اند:    ید که با هم حرف بزنید؟ بله مجلس می گت  حِبُّ  انآیامجلس می گت 
ُ
 المَجالِسَ ا

َ
   ها تلك

ید که احیای امر ما را انجام می دهند. یعن  در آن ها در مورد برنامه ها گفت گو می کنند و در   بعد توضیح داده اند که مجالسی بگت 

مورد این برنامه ها برنامه ریزی می کنند. در اینجا احیای امر به معنای احیای کار است. وگرنه امر به معنای اولی الامر به معنای  

م امر در مقابل مقام خلق به ما ربطی ندارد. احیای این امر مانند ولایت به عهده خداست. در ولایت هم بخسۡی که یک  صاحب مقا 

امام ولی خدا می شود به ما ارتباطی ندارد. بلکه بخش تشۡیعی آن که ماحصلش غدیر است به ما مربوط می شود. والا نه نصب و نه  

تشۡیعی( ربطی به ما ند  ارد.  غصب ولایت)غت 

یه بحث کوتاه دیگر این است که ما شهید را از دست نداده ایم. یعن  نباید ادبیابر استفاده کنید که به معن  از دست رفنر  شهید باشد  

و یا حنر گریه و شیوب  به این معنا انجام دهید. حنر برای اهل بیت نت   نباید به این گونه باشد. روضه برای اهل بیت بر دو نوع است:  

نوع آن احیای امر رو به جلو است. محبت و ولا خرج می کنیم برای این که رو به جلو حرکت کنیم. نوع دیگر تخدیری است. یعن   یک  



 است. امام حسن   می فرمایند: 
ی

وند و گریه می کنند که نتیجه این نوع روضه متاسفانه افشدگ انا قتیل   مدلن  که آدمها د ر خودشان مت 

ات ون می  . من کشته اش العت  کم. این عبارت یعن  از این اشک ها و روضه ها اربعن   و قیام و به طور کلی احیا امر و حرکت رو به جلو بت 

 آید؛ نه درس مذاکره یا توقف. اگر مجلس به این شکل باشد، این اشک و مجلس خوب است. 

المومنن   در مورد کشته های صفن   به کوفه مت   ن  َ مَرَّ   سند در در نهج البلاغه آمده است که امت 
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 زیرا آن گریه، گریه ضجه موره بوده است.    ل

 درآمده و بدون اصطکاک مشغول به کار است درست  
ی
کسی که اعتقاد دارد که شهید یک مرحله پیشۡفت کرده است و از حالت پیلگ

وی خود را ضف غلبه بر اص  نت 
و خود را برای  است. مثل ماشین  که در دنده یک بیشتر طکاک می کند اما در دنده های بالاتر نت 

وی خود را ضف مقابله با اصطکاک می کنند اما در بالای جو اصکاک   پیشۡوی استفاده میکند. یا موشک های بالستیک که در جو نت 

 دیگر موضوعینر ندارد و دست آن ها بازتر است. 

ارد. توقعابر که از شهید رئیسی می رود خیلی بیشتر از توقعابر است که از آقای  شهید رئیسی نت   دست بازتری نسبت به آقای رئیسی د

ود خیلی بیشتر از آقای حاج قاسم است. این یک واقعیت است. پس نه شهید را از    که از شهید حاج قاسم مت 
رئیسی داشتیم. توقعابر

  دست رفته به حساب بیاورید و نه بگویید: 
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د و اینطور نیست که رفته باشد و  یعن  این شهدا در حال آماده سازی یک لشکر دیگر در عالم هستند. یعن  شهید هنوز دارد کار می کن

 در فکر لذت بردن از نعمت های بهشنر باشد.  

تِلَ.  قران اضار دارد که بگوید مفهوم شهید متفاوت از مفهوم مرده است و در آیات متعدد به این موضوع اشاره می کند: 
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. در این آیات قران بن   مرگ و شهادت فرق می گذارد و آن را رسیدن به یک حیات برتر می داند.  شۡ

ى گریه کردن بر شهید را جز برای احیای شهید نمی پسندد.  زًّ
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هیچگاه شببیه خود را شبیه کفار نکنید که حشت بخورید و بگویید اگر   ك

هِمْ   فلاب  می ماند فلان مهندس میشد.  وب  ِ
ُ
ل
ُ
ي ق ِ
 ف 
ً
ة  حَشَْ
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ه
گاه در مورد شهید با حشت صحبت نکنید. نه اگر  یعن  هی  لِيَجْعَلَ اللَّ

میماند شاید تصادف میکرد یا اتفاق دیگری می افتاد. حالا که شهید شده به حیات برتر دست یافته است. به همن   دلیل شوق به  



یم چه بهتر که با شهادت از پیله در بیاییم و به یک   جهاد و شهادت در آیات قران به وفور دیده می شود. زیرا به هر حال تمام ما می مت 

 حیات برتر برسیم و با آن حیات برتر با دست باز کار انجام دهیم.  

المومنن   علیه السلام  در جای جای نهج البلاغه به وله و هیجان شهادت اشاره می کند. حنر عبارابر در نهج البلاغه وجود دارد که   امت 

ت می فرمایند فقط چون من عاشق شهادتم با ش ما ادامه می دهم وگرنه ادامه دادن با شما خودش مرگ است. یک جابي از نهج  حض 

ت را تهدید به کشنر  کرده اند.   ت در حال شکایت از یارانشان هستند و به نامه ای از معاویه اشاره می کنند که حض  البلاغه حض 

. کن  علی از شهادت ترسیده ا  ست: آنس بالموت من الطفل بثدی امه. من علی  میفرمایند که وسط  گریه من را به خنده انداخنر

 کردن و  
ی

نسبتم به شهادت از یک بچه به سینه مادر بیشتر است. لذا به شوق شهادت و شهید زنده بودن یعن  شهادت گونه زندگ

 اره شده است. پرداخت هزینه های آن در این دنیای ب  ارزش و غت  قابل سرمایه گذاری و شوق به جهاد در جای جای قرآن به آن اش

همچنن   برحی  از مرگها و شهادتها تاری    خ سازند و جامعه را از یک مرحله به مرحله دیگر وارد میکنند. در قران در سوره مبارکه یاسن   از  
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قران اشاره میکند که سه پیغمت  مبعوث شدند و کارشان پیش نرفت. تاثت  این مومن از آن سه پیغمت  بیشتر بوده   ت

است. حالا یا مومن ویژه ای ه حساب می آمده است و یا در زمان خاصی نقش آفرین  کرده است. این شهادتها شهادتهابي هستند که  

 می دهند.  جامعه را به سمت قله حرکت 

خیلی منتظر بودند که به انتخابات برسد و آقای رئیسی را به چالش بکشند اما آقای رئیسی با شهادت و خون خود پرچمی را که به جای  

ه شود.  ه کرد. جامعه را در این جای درست نگه دار وبه عنوان نامه عمل امت ذخت  درست رسانده بود تثبیت و حجت قبلی را ذخت 

 هابي ک
ی

ه آقای رئیسی داشتند باید استخراج شود و توسط گروه های پیشۡان و ادبیات ساز به عنوان مکتب عرضه شود. به  ویژگ

 الان هم دیگران را به حرفهای ب  سر و ته  
طوریکه از دیگران مطالبه کمتر از این حد نشود. زیرا دیگران سۡروع به تحریف میکنند. همن  

ی. قران به جنگ خندق می گوید جنگ احزاب زیرا اصلا مهم  مشغول می کنند. مثلا ترور شده است  یا نه. اصلا مهم نیست چنن   چت  



نیست که خندق کنده شده یا چه کسی ساخته است. در مورد جنگ احد که صحبت میکند در مورد گردنه و اینکه چه کسی روی  

 گردنه بوده است صحبت نمیکند. تنها حساسیت های خودش را بیان میکند. 

زاب این مهم است که احزاب علیه اسلام جمع شده اند نه جزییات کندن خندق و در احد از گردنه صحبت نمیکند بلکه به  در اح
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ه می شوند.  ٱسۡترَ َ   و میگوید وقنر که انسان گناه میکند این گناه ها در وجود او ذخت 

 هم بن   گناه قدیمی و جدید نیست. اتفاقا گناهان قدیمی اگر در موردشان توبه نشود اثرشان بیشتر از گناهان جدید است.  
ر
هیچ فرف

ود نفس عمل است اما خود عمل میماند و آثارش همچنان وجود دارد. برای همن   توصیه شده است که بارها   ی که از بن   مت  زیرا چت  

 توبه کنیم. در مووع احد همن   آثار گناه مهم است و این که کوه را رها کرده اند یا دره موضوعیت ندارد. برای گناهان قدیم نت   

هابي همیشه مواجه است اما قله و انتها مشخص است: 
 ۥ ما یک جریاب  داریم به سمت قله که با افت و خت  

ُ
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رۡسَلَ رَسُول
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 ۥعَلی هِرَهُ

ۡ
 و انتهای این مست  انجام شدب  و موجود است البته ممکن است نرسیم.  ظ

خداوند سننر دارد که ممکن است ا به اسم وفاق ملی آن را نپسندیم. البته وفاق ملی را قبول داریم اگر تئوری آن از دل حرکت به  

ه می شود به سمت قله و مردم و  سمت قله و برائت از دشمنان درآمده باشد. در  این نوع از وفاق ملی انرژی پیشۡانه های انقلاب ذخت 

منافقین  که همراه نمی شوند مجبور به همراهی با این حرکت می شوند. کساب  که زماب  از عاشورا درس مذاکره می گرفتند الان  

 مجبورند که بگویند شهید رئیسی الگوست.  

سم محوضت. تا فرایند جداسازی و غربالگری جامعه عمیق نشود ما به سمت ظهور حرکت نمی کنیم.  اما خداوند سننر دارد به ا 

حوادث مرحله به مرحله جامعه را به سمت قله هدایت میکنند و عده ای در این بن   نمیتوانند راه را ادامه دهند. به این مسئله سنت  

ت نوح آیات و روایابر که وجود   تمحیص گفته میشود. در قرآن با آیات متعددی به این سنت اشاره شده است. مثلا در مورد حض 

دارند اشاره میکنند که حوادث باید طوری پیش بروند که فاصله و خط کسۡی ها باید پررنگ بشوند و برائت شفاف بشود که هم عذاب  

یرا اگر کسی با ناخالض وارد حاکمیت  و هم امداد حتمی شود. حنر اندگ ناخالض نت   باعث اتفاق افتادن سنت محوضت می شود. ز 

شود ناخالض او به شدت خودش را نشان خواهد داد. مانند میکروب  درون جامعه است که دیگر دشمن  ندارد. مثلا میگویند در  

دارد و دیگر  روشن  کامل روبروی خورشید ننشینید زیرا دردهای نهفته را آشکار میکند. حالا جامعه ای که کم و قلیل شده، دیگر درد ن

ون  به شدت و این فرد در   تنها سن   و وعده های الهی را جذب میکند. حالا اگر درد و ناخالض در فرد مانده باشد باید بزند بت 

د.    غربالگری ها در دسته سائر الناس قرار میگت 



 محض ایمان و محض ایمان  حنر در فضای رجعت گفته میشود که من محض الایمان و محض الکفر با هم روبروی میشوند. یعن  

ند و کسی با آنها کاری ندارد. یعن  در دنیا باید به خلوص چه در ایم ان  باهم روبرو می شوند و بقیه مردم در دسته سائر الناس قرار می گت 

دهای آخر اتفاق بیفتد. سائر الناس لزوما انسانهای بدی نیستند اما در غربالگری  ها می ر  یزند و در مورد آنها  و چه در کفر برسیم و نت 

گفته شده است یلهی  عنهم. یعن  صحبت در مورد آنها لهو است. البته سائرالناس ممکن است در غربالگری ها به سمت محض  

 الایمان بروند ویا منافقن   با درجات نفاق مختلف به سمت محض الکفر بروند. 

باید استخراج شوند. این شهادت انقلاب را یک مرحله به  نتیجه این است که شاخص های یک رییس جمهور شهید و ولایت مدار 

ه کرده است. سایرین باید از این نقطه کار خود را سۡروع کنند. اگر تیمی که روی کار می آید نتواند با پیشۡان های   سمت محوضت ذخت 

عن  برای این جایگاه مناسب نیست.  انقلاب نسبت برقرار کند، پروسه خالص سازی اتفاق می افتد. اینکه به درد این فضا نمیخورد ی

 مثل کسی که هندبال بازی میکند اما مناسب فوتبال نیست. 

وها بر اساس برائت است. چه شده است که سور آخرین ما برائت و ولایتند؟  زیرا شما باید دیگر خودتان را به شدت نسبت   تجمیع نت 

ه شده است و  به دشمن مقابل محض کنید. یکی از برکات مهم عملیات وعده ص ادق همن   اقدام بود و این از همان حجت های ذخت 

اگر از این پس با همن   منطق پیش برود، همینطور خالص می شود. اگر نرود می رود در مدل هابي که در سوره برائت به آن ها اشاره  

ین مدلها حرکت کنند به شدت تنبیه  شده است. مثلا گفته شده است که اگر سرمایه گذار خارحی  نیاید بدبخت می شویم. اگر بر ا 

خواهند شد. رییس جمهور بعدی اگر خودش را مجدد در این فضا تعریف کند نادانسته یا نتوانسته، واقعا گاهی فرد نمیتواند همان  

وۡلِ مست  را ادامه دهد:  
َ
ق
ۡ
حۡنِ ٱل

َ
ي ل ِ
هُمۡ ف 

َّ
ن
َ
عۡرِف

َ
ت
َ
حریم نمیکرد این اتفاق نمی افتاد. . مثلا به محض سقوط هلی کوپتر گفته شد اگر آمریکا توَل

  یعن  حنر در این اتفاق هم روی بحنی غت  از انقلاب اسلامی مینشینند. اینها لزوما انسانهای بدی نیستند، ولی نمیتوانند مراحل بالا را 

یت را در برائت تعریف  طی کنند. حنر این اشخاص در مقاطعی کار راه انداز هم بودند اما برای دوران برائت نیستند. حنر قران ولا 

 میکند. در دو سوره آخر هم برائت را می گوید و هم شدت و حدت جمعیت پیشۡان ها را.  

حالا باید دید طرف مقابل گفتمان انقلاب اسلامی را در پیش خواهد گرفت یا مجدد بر اساس تفکات خودش میخواهد انقلاب اسلامی  

د نه بر اساس شفافیت در برائت.   را پیش بت 

ت آقا فرمونده اند حج برائت است، باید بدانید که فقط حج برائت نیست. بلکه حج یکی از مراحل برائت است و یکی از  ای نکه حض 

شاخص های مهم حج همن   اعلام برائت است. در حج به خوب  با دشمن   درگت  می شویم. حج حرکنر به سمت امام است : تهوی  

ئِ الیهم. گفته شده است 
ْ
ف
َ
اجْعَلْ أ

َ
يْهِمْ ف

َ
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ة
َ
نه به سمت بیت. الیهم یعن  امام. یعن  خواسته و هوای حاحی  به سمت    د



ی در خانه نیست. به ما گفته اند پشت مقام ابراهیم نماز بخوانیم یعن  باید به امامت   د نه به سمت خانه زیرا خت  امام قرار بگت 

ت ابراهیم نماز بخوانیم. این    نماز باید برائنر باشد و لشکر حاجیان باید به سمت برائت حرکت کنند. حض 

امروزه وقت مذاکره با کفار نیست بلکه وقت برائت از آنهاست. خداوند در سنت محوضت میفرماید که هرچه به سمت محض شدن  

 پیش بروید وعده های من نت   به شما نزدیکتر و عمیقتر می شود. 

هَر  آنجا که قران میفرماید 
َ
لِیکمْ بِن

َ
 اَلله مُبْت

َّ
و آنها را به نهری آزمایش کرده است، برای این است که تعداد تا جای ممکن ریزش کند تا   إِن

 برسد به نقطه  
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 گر زحفا قرار می گیرند بعد مسئله به راحتی حل می شود. در سوره مبارکه احزاب نیز جنگ احزاب با آن عظمت وقتی همه دی 

. باید مواظب تئوری های منافقین در ادبیات سازس و تولید 154و  141چند آیه در مورد سنت محوضت: سوره مبارکه آل عمران آیه 

نیز به چشم میخورد. در فاصله ده روز  ادبیات بایم. به طوریکه سامری طوری ادبیات میچیند که در حرفهای او موضوعات پذیرفته شده 

هُ مُوسَىَٰ تعویق آمدن حضرت موسی سامری تولید میشود و ادبیات سازی میکند و اتفاقا مورد پذیرش هم قرار میگیرد:  هُكُمۡ وَإلََِٰ و میتونه   إلََِٰ

 این ادبیات رو جا بیاندازد. 

ساند. به تعبت  آیه  اشاره میکند که به وسیله های مخت  25و  24، 23در سوره شعرا آیات   ن  سوره محمد   16لف حرف را مت  هُم مَّ
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 ه میکنند. طوریکه بر روی بینات نه ابهامات نظر می دهند. باید مواظب این ماجرا بود.  ولی از نظامات کارشناسی استفاد
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. در واقع  ق . رب شما و رب پدران اولن  

 حرف را دهان به دهان می چرخاند تا از آن یک حرف مسخره استخراج کنند.  
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. خداوند میفرماید که در احد اگر شکست خوردید  ن

 من آن را فاتحانه میبینم اگر که مومن باشید. 
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ند. پیامت  نپسندیدند و گفتند الان زمان  نفر را است  و در برابر پول آزاد کرد 70این جا یک سنت اتفاق می افتد. مسلمانان در جنگ بدر  

  آزاد کردن است  و کسب درآمد نیست: 
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از شجاعان کشته  نفر   70پیغمت  به مسلمانان هشدار داد که به واسطه این عمل منتظر نتیجه آن باشید. در نهایت به همن   اندازه  

یم که بگویید چه بودید و چه   شدند. ادامه آیه که میگوید این ایام را بن   مردم متداول میکنیم برای این است که از بن   شما شاهد بگت 

 شدید. 

افِرِينَ 
َ
ك
ْ
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وا وَيَمْحَق

ُ
ذِينَ آمَن

ه
ُ ال

ه
صَ اللَّ احد ایجاد شد تا یک عده ریزش کنند   . برای آنکه در مومنن   ریزش ایجاد کنم. اصلا صحنه وَلِيُمَحِّ

و تمحیص بشند و یک عده هم تمحیق بشوند. یعن  از د. طرف جبهه خت  و سۡر محض بشوند. در واقع خداوند میفرماید که طبق  

اکم سازی نظام کفر است.  سنتم می   خواهم  اطراف را تقویت کنم. در واقع محق شدن متر

ید دست خدا را خط بزنید.این سم است که در این برهه کسی بگوید الان وقت گفتگوی  نظریات کارشناسی مثل آن است که بخواه 

تمدن هاست. حنر اگر این بحث فرضا بحث خوب  هم بوده است الان زمان آن نیست. بلکه الان وقت محض و محق است و این  

 عملیات مکررا اتفاق می افتد.  

ود که محض ها را در مقابل یکدیگر قرار دهد.  به عباربر سرعت تحولات و تداول ایام دارد به سمنر    مت 
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و محق بیافتد. و باید محض ایمان  خداوند میفرماید گمان میکنید من اجازه می دهم همن   طور بروید بهشت؟ باید این اتفاق محص 

لِدِينَ بماند. به همن   دلیل است که در جهنم برزحی  کساب  که ناخالض دارند را آنقدر عذاب میکند تا خالص شوند   ٰـ
َ
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ون بزند.   د تا ناخالصیها بت   انقدر در جهنم تحت فشار قرار میگت 

د. شهید سلیماب  وسط عملیات های مهم خوابش میگرفت  وقنر میبینید وسط کار مهمی  د باید خدا کار را بر عهده بگت  خوابتان میگت 

 چون تمام کارها و معادلات را نمیتوانست حل کند. آدم باید زماب  خواب هم هست بیدار به نظر برسد.  
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 میخواهم بحث محوضت را در انتخاب ادامه بدهم. کساب  که درس مذاکره از عاشورا می گرفتند دیگر مرد این میدان نیستند. 


